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یک ستاره از آن هزار

می خواستم ســتاره ای انتخاب کنم که نشانه ای 
در آسمان ها داشته باشم؛ به هرکدام که نگاه می کنم 
درخشش خاصی دارد و مجذوبش می شوم و نمی توانم 
فرقی بین شان قائل شوم. ستاره ستاره است و به همه 
آنهایی که به او نگاه می کنند چشمک می زند و تنها 
مال من نیست. حتی به آنها که به وجود آوردند تعلق 
ندارد و متعلق بــه تمام آزادی خواهان و جویندگان 

راه است. 
حسین، روستازاده ای بود که خواندن قرآن را در 
مکتب خانه آخوند سکینه- پورهنر- آموخت و بعد 
به دبستان روستای خرم آباد رفت و تا ششم ابتدایی 

آنجا درس خواند. 
او برای ادامه تحصیل به مدرسه راهنمایی کارخانه قند چناران پا گذاشت و از دبیرستان 
شکورزاده فارغ التحصیل شده بود که به سربازی رفت. پس از دوران سربازی مدتی به عنوان 

جوانمرد در ژاندارمری خدمت کرد. 
حســین برای استخدام در هوانیروز به تهران رفت و مدتی دوره های مختلف آموزشی 
را در ارتش گذراند. چون از شــرایط خدمت در ارتش راضی نبود به مشــهد برگشته و به 

کار کشاورزی مشغول شد.
 با شــروع حوادث انقلاب اســلامی به جمع مردم انقلابی پیوســت و در سازماندهی 
تظاهرات و اتحاد نیروهای انقلابی نقش موثری داشــت و تا پیروزی انقلاب دوشــادوش 
مردم در صحنه های انقلاب حضور داشت. با پیروزی انقلاب و تشکیل بسیج به فرمان امام 

خمینی)ره( عضو بسیج شد.
با شروع حوادث کردستان به آنجا اعزام شد و با توجه به آموزش هایی که دیده بود در 
مقابله با نیروهای تجزیه طلب و معاند با جمهوری اســلامی خوش درخشید و آغاز تهاجم 
نیروهایی متجاوز بعثی به مرزهای جنوبی کشور پایش را به جبهه های جنوب کشاند و در 

کسوت بسیجی به مقابله با نیروهای عراقی برخاست.
او برای خدمت بهتر به نظام مقدس جمهوری اســلامی به کسوت پاسداری در آمد و 
لباس مقدس سپاه را پوشید و به عنوان جانشین فرمانده گردان یدالله در جبهه های مختلفی 
در مقابل نیروهای متجاوز ایستاد. عملیات بدر و خیبر اوج درخشش فرماندهی نیروهای 
تحت امرش بود. هرچند بارها در جبهه مجروح شده بود اما هرگز جبهه را رها نکرد و تا 

پایان جنگ در خطوط دفاعی و جبهه های مختلفی حضور داشت.
با پایان جنگ تحمیلی به مشــهد برگشــت و به دوره فرماندهی و ستاد اعزام شد و با 

رتبه ممتاز در 1372/7/7 از دانشکده فارغ التحصیل شد.
او به عنوان فرمانده گردان یدالله تیپ یکم ویژه شــهدا مشــغول به خدمت شــد که 
مصادف با جولان اشــرار در مرزهای شــرقی کشور بود. وی به درخواست فرماندهی وقت 
نیروی انتظامی به آن نهاد مقدس منتقل شد و فرماندهی گردان 112 امام سجاد قرارگاه 
سلمان آن نیرو را به عهده گرفت و در جهت تامین امنیت مرز و آرامش مردم آن مناطق 
با تمام توان کوشید و سرانجام در راه مبارزه با اشرار شرق کشور شهد شهادت نوشید و به 
آرزوی دیرینه اش رسید و در کنار همرزمانش که سال ها آرزوی رسیدن به آنها را در سر 
داشت به آرامش ابدی رسید و در دوم شهریور سال 1381 ستاره ای شد در آسمان شهر 
چناران تا چراغ راهی باشد برای آنهایی که دنبال سعادت و طریق الهی اند. روحش شاد. 
موضوع: شهید حسین خوشرو

ستاره سی و چهارم ؛ ستاره روستا

اول خودش می رفت بعد می گفت بیایید
به یاد دارم در عملیات مرصاد، در درگیری 
با منافقین و عملیات های دیگر، ایشان یکی 
از شجاع ترین فرماندهان بود که همواره برای 
بچه های رزمنده و بسیجیان الگو بود. شهید 
همدانی همیشــه در خط مقــدم مبارزه و 
درگیری حضور داشت، هیچ گاه به بسیجی ها 
نمی گفت بروید جلو، اول خودش می رفت بعد 

می گفت بیایید.
سردار شــهید همدانی در دستگیری از 

نیازمندان، انجام کارهای فرهنگی در داخل شهر و کارهای خدماتی و معیشتی زبانزد بود. 
تمام وجود او وقف کمک به نیازمندان و محرومین بود و تعداد زیادی موسســات خیریه 
عام المنفعه را سرپرستی و هدایت می کرد. ایشان همچنین در تقویت هیئت رزمندگان در 

استان ها به ویژه استان تهران و استان همدان نقش موثری داشت.
ســردار همدانی یک سرباز رزمنده فرهنگی، عقیدتی، بابصیرت، نظامی و در حقیقت 
رزمنــده ای همه جانبه بود و به عنوان پاســدار انقلاب در همه صحنه هایی که نیاز بود به 

تکلیف و وظیفه خود عمل می کرد.
 بخشی از گفت وگوی سردار محمدحسین سپهر با کیهان 
منتشر شده در یکشنبه 26 مهر سال 1394

ابوالقاسم محمدزاده

مریم عرفانیان

صبور باش

چند قدمی میان اتاق راه رفت و دو زانو رو به رویم 
نشست. احساس کردم می خواهد حرفی بگوید. کلت 
کمری اش را بیرون آورد، طرفم گرفت و گفت: »این رو 
باز و بسته کن.« متعجب از کارش گفتم: »بلد نیستم.«
خودش شــروع به بازکردن کلت کرد، بعد آن را 
بســت. فشنگ ها را داخلش گذاشت و گفت: »دیدی 
چطور این کار رو انجام دادم؟« به تأیید حرفش ســر 
تکان دادم. او کلت را از فشــنگ خالی کرد و دوباره 

طرف من گرفت. گفت: »حالا این رو باز و بسته کن تا ببینم بلد شدی یا نه.«
کلت را گرفتم و باز و بسته کردم. با لبخندِ تحسین  برانگیزی گفت: »خیالم راحت شد.«

پرسیدم: »حالا این کار برای چی بود؟«
ابرویی بالا  انداخت و جواب داد: »مگر نمی دونی که جنگ شروع شده؟«

تا این را گفت دلم فروریخت، بغض راه گلویم را گرفت. رنگم انگار پریده بود. ســعی 
کردم تا به خودم مسلط شوم و با بغض پرسیدم: »کجا می خوای بری؟«

جواب داد: »منطقه.«
دست هایم بی اختیار شروع به لرزیدن کرد و گونه هایم خیس اشک شد.

حالم را که دید، پرسید: »چی شد؟«
با صدایی لرزان و بریده  بریده جواب دادم: »اگه... اگه بخوای بری. توی این شهر غریب 

با سه تا بچه چی کار کنم؟«
با تبسمی آرام گفت: »دوست دارم مثل حضرت زینب )س( صبور باشی تا بتونی بچه ها 
رو نگهداری و زینب وار زندگی کنی.« با شنیدن این حرف، انگار آب سردی بر آتش وجودم 

ریخت، دلم آرام شد؛ آن قدر آرام که هنوز هم یادآوری آن لحظه تسکین وجودم است.
بر اساس خاطره ای از شهید نورعلی شوشتری
راوی: طیبه دُرری سرولایتی، همسر شهید

یک شهید، یک خاطره

تاجیک  والامقام حسن  گرامی شــهید  مادر 
قوئینک، چندی قبل در اثر کهولت ســن به دیار 
باقی شتافت. حســن تاجیک، از رزمندگان دلاور 
جبهه های حق بود که دهم فروردین سال 1338 
متولد شد و نوزدهم بهمن سال 1360 هم به شهادت 
رسید. به همین بهانه، به یادبود این شهید و مادر 

گرامی اش پرداختیم.
***

حسین تاجیک، برادر شهید حسن تاجیک درباره او 
بیان کرد: برادرم در صنایع دفاع کار می کرد و به صورت 
داوطلبانه و به عنوان بســیجی به جبهه اعزام شد. دو ماه 

در جبهه بود و بعد به شهادت رسید.
شهید حسن تاجیک نیز مثل خیلی دیگر از جوانان آن 
دوران، دارای روحیات و تفکرات انقلابی بود و از همان اول 
انقلاب در راهپیمایی ها شرکت می کرد. به امام خمینی)ره( 
علاقه بسیار زیادی داشت و به معنی واقعی کلمه، پیرو خط 
امام بود. به همین دلیل هم در کنار کار در صنایع دفاع، 
در بســیج هم فعال بود. اعتقاد به این داشت که هدف از 
جنگ تحمیلی دشــمن علیه ایران درواقع جنگ با دین 
و انقلاب ماست و ما هم وظیفه داریم برای حفظ دین و 
انقلاب و ناموس و تمامیت ارضی کشورمان به جبهه برویم.
آن موقع تلفن نداشتیم و دائم برای ما نامه می نوشت 
و ارسال می کرد و در این نامه ها بر دفاع از انقلاب و پیروی 
از امام و اینکه خودش را فرزند حضرت زهرا)س( می داند 
تأکید داشت. جالب این است که بعضی از نامه هایش بعد 

از شهادتش تازه به ما رسیدند!
وی درباره چگونگی شهادت حسن تاجیک هم گفت: 
وی در خط مقدم جبهه بستان، تنگه چذابه بود و در اثر 
شلیک خمپاره و اصابت آن به سنگرشان همراه چند نفر 

دیگر از همرزمانشان به شهادت رسیدند. 
تاجیک درباره نحوه مطلع شدن از شهادت برادرش 
هم توضیح داد: تعدادی از همکاران شــان آمدند جلوی 
درب منزل و از شهادت برادرمان خبر دادند و خواستند 
تا به پزشکی قانونی برویم و پیکر شهید را شناسایی کنیم. 
من خودم به اتفاق برادرم و تعدادی از بچه محل هایمان 
به مرکز پزشکی قانونی در حسن آباد تهران رفتیم و کار 
شناسایی تا ساعت 11 شب طول کشید و انجام شد. همه 

لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید با شهید 
چه نسبتی دارید؟

به نام خداوند جان و خرد/ که جان شــهیدان گران 
می خرد

بدین علت از خون پاک شــهید/ به آسانی و راحتی 
نگذرد

بنده غلامعلی نیازکیخا معــروف به صحابی، متولد 
1342 و فرزند شهید محمدعلی نیازکیخا هستم. ما هفت 
خواهر و برادر هستیم؛ چهار دختر و سه پسر. همه بچه ها 
تحصیلکرده و شاغل هستند. من فرزند دوم خانواده هستم. 
 از شهید برایمان بگویید. پدر چه زمانی و کجا 

به شهادت رسیدند؟
ایشــان در درگیری که در 25 آذر ســال 1369 در 
مرز ایران و افغانســتان رخ داد به شهادت رسیدند. پدرم 
متولد سال 1315 بودند و حدود یک سال به بازنشسته 
شدن شــان مانده بود که در سن 54 سالگی به شهادت 
رسیدند. پدر استوار ژاندارمری آن زمان و نیروی انتظامی 
بعد از انقلاب بودند. ایشان به صورت نگهبانی ماموریتی 

در مکان مشخصی مشغول خدمت بودند. 
پدر در رابطه با مســائل انقلاب و راهپیمایی های آن 
زمان، فعال بودند. من به یاد دارم که مادر همان کودکی، 
ما را هم تشویق می کردند تا همراهشان در راهپیمایی ها 
شرکت کنیم. پدر همیشه از تفاوت خدمت در زمان شاه 
و خدمــت در نیروی انتظامی بعــد از انقلاب را برای ما 
تعریف می کرد. می گفــت که زمان حکومت پهلوی چه 
بی احترامی هایی از طرف فرماندهان به ایشــان می شد 
و اینکه بعد از انقلاب اوضاع تغییر کرد و شــرایط خیلی 

بهتر شد.
با توجه به اینکه در پاسگاه های مرزی خدمت می کرد، 
زمانــی که به مرخصی می آمد و یا وقتی که از ســر کار 
برمی گشــت در مراسم سخنرانی و جلسات قرآنی که در 
مسجد برگزار می شد، حضور پیدا می کرد. پدر علاقه زیادی 
به قرآن داشــت. همیشه و همه جا، یک قرآن کوچک به 
همراه داشت. بعد از اینکه پدر به شهادت رسید و ما برای 
تحویل گرفتن وسائل شان، به پاسگاه رفتیم و سراغ قرآن 

پدر را گرفتیم؛ اما متاسفانه پیدا نشد. 
 از نحوه شهادت پدر بگویید؟

ایشــان به دست اشــرار و در منطقه مرزی ایران و 
افغانستان به شهادت رســید. جریان به این صورت بود 
که گروهی از اشرار در ساعات بعد از غروب 25 آذر سال 
1369، قصد عبور از مرز و ورود به کشــور را داشتند. در 
پایگاه، تعدادی ماشین برای ساخت وساز مرز قرار داشت 
که دو سرباز مسئول نگهبانی از آنها بودند. پدر به همراه 

در دامن مادری مهربان و باتدبیر رشد کرده، مادری که همچون نامش به شرافت و بزرگی معروف است. همچون مادر، درد مردم 
و مشکلات شــان را دارد. به هر طریق که شده، سعی در رفع مشکلات آنان دارد. همین است که شغلی را برمی گزیند که در مسیر 
خدمت به مردم باشــد. او حفاظت و حراســت از وطن و جان و مال مردم را برای رسیدن به رضای خدا در پیش می گیرد و در این 
راه ســختی ها و خطرها را به جان می خرد و پس از سال ها خدمت خالصانه و بی شائبه، در آستانه بازنشستگی، خون پاکش را نثار 
محبوب و معشوق می کند، تا نام و یاد محمدعلی نیازکیخا برای همیشه جاودان بماند. و حال پس از گذشت سال ها از شهادت این 
بزرگمرد، به پاس قدردانی از او، راهی زابل شدیم تا رازهای زندگی او را ثبت کنیم. رفتیم تا بشنویم که چگونه یک پسر روستایی 

که در دورافتاده ترین نقطه مرزی زندگی می کند، می تواند به این درجه از انسانیت و تعالی برسد...
آنچه در ادامه می خوانیم حاصل گفت و گو با غلامعلی، پسر بزرگ شهید نیازکیخا است.

سید محمد مشکوهًْ الممالک

یادبود شهید محمدعلی نیازکیخا

 وقتی فرزند شرف 
به شهادت می رسد

این دو ســرباز، مانع عبور این اشرار می شوند و درگیری 
صورت می گیرد. بعد از درگیری قاچاقچیان یکی از سربازها 
را به اسارت می گیرند و سرباز دیگر متواری می شود. شهید 
محمدعلی به مدت یک ساعت با یک اسلحه کلاشنیکف، 
مقابل آنها می ایســتد. در نهایت اشرار ایشان را محاصره 
کرده و از پشــت مورد اصابت گلوله قرار می دهند و پیکر 

شهید را با خودشان می برند. 
ما حــدود 14 ماه به دنبال پیکر پدر بودیم. البته آن 
زمان نمی دانستیم ایشان شهید شده است. کسانی که از 
آن طرف می آمدند می گفتند اســیر شده و دست فلان 
گروه است و پول می خواهند و از این حرف ها. ما از طریق 
دوستان و آشنایانی که در مرز داشتیم به دنبال ردپایی از 
پدر می گشتیم؛ تا این که بعد از 14 ماه، یعنی بهمن سال 
1370 به ما اطلاع دادند که پدرتان همان شب شهید شده 
و اشرار پیکر ایشان را با خودشان بردند و داخل افغانستان 

در عمق 60 کیلومتری دفن کرده و بعد هم رفته اند. 
نیــروی انتظامی بــه منطقه دفن شــهید رفتند و 
باقیمانده پیکر را به کشــور برگرداندند. پس از بازگشت، 
پیکر را تشییع و در روســتای ژاله ای به خاک سپردیم. 
روســتای ژاله ای در 5 کیلومتری شــهر زابل قرار دارد و 

زادگاه پدر است.
شما چطور از شهادت پدر مطلع شدید؟

زمان شــهادت پدر، من 28 ســاله بودم و سال اول 
خدمت معلمی را در بلوچســتان می گذراندم. آن زمان 
ارتباطات به وسیله تلگراف بود، به ما تلگرافی رسید، مبنی 

بر این که پدر شــما بیمار شده و لازم است بیایید. وقتی 
برگشتم، مطلع شــدم که چنین اتفاقی برای پدر افتاده 
است. ما در یک منطقه مرزی زندگی می کنیم. مردم در 
این مناطق مشکلات خودشان را با کمک خویشاوندان و 
قبیله ها حل می کنند. ما هم کسانی در مرز داشتیم که با 
افغانستانی ها ارتباطاتی داشتند. به وسیله همین ارتباطات 

فهمیدیم که پدر شهید شده است. 
 از خصوصیات اخلاقی پدر بگویید؟

مهم ترین دغدغه پدرم در رابطه با فرزندانش، مسائل 
دینی و مذهبی بود. بیشترین تذکرات و یادآوری هایی که 
ایشــان به ما می کردند، درخصوص مسائل اعتقادی بود. 
یکی دو نفر از ســربازانی که همراه پدر در پاسگاه خدمت 
می کردند، بعد از شهادت او، برای ما تعریف می کردند که 
شهید محمدعلی کسی بود که زودتر از بقیه برای نماز صبح 
بیدار می شد و بقیه نیروها را هم بیدار می کرد؛ بعد از نماز 
صبح هم تا طلوع آفتاب به تلاوت قرآن مشــغول می شد. 
ایمان و اعتقاد شهید بسیار محکم بود. بسیار خوش اخلاق 
بود. با ما فرزندان، بی نهایت مهربان بود. اهل معاشــرت و 
رفت و آمد با اقوام و خویشــان بود. همه اقوام و اطرافیان 
ایشان را به عنوان یک انسان مهربان و با ایمان می شناختند.

پدر همیشــه متوجه فقرا و کســانی که به روســتا 
می آمدند و جا نداشتند، بود. اگر کسی جا نداشت و پدر 
متوجه می شــد، حتما او را به خانه می آورد. ایشــان در 
ارتباط با پرداخت خمس و زکات بسیار حساس بودند. سر 
سال خمسی که می شد، با پدر نزد عالم بزرگوار آیت الله 
بختیاری می رفتیم و پدر خمس مالش را حساب می کرد.

ما دو سه تا اتاق توی خانه داشتیم. پدر بی خانمان ها 
را به مدت یک سال، در یکی از این اتاق ها اسکان می داد 
و ســال بعد اتاق را در اختیار فرد دیگری می گذاشــت. 
دستگیری پدر از این نوع بود و تا جایی که در توان داشت، 
برای افراد نیازمند سرپناه فراهم می کرد. همیشه در خانه ما 
دو خانوار دیگر نیز زندگی می کردند. آن موقع کمتر کسی 
اجازه می داد دیگری در خانه اش ساکن شود، اما پدر دل 
بزرگ و مهربانی داشت و همیشه این کار را انجام می داد.

آخرین دیدار شما با پدر چه زمانی بود؟
سال دوم خدمتم در بلوچستان بود. مهرماه که می شد، 
ما چمدان می بستیم و به محل خدمت مان می رفتیم. من 
در منطقه بزمان خدمت می کردم. حدود سه ماه قبل از 
شــهادت، ایشان را دیدم، بعد هم به محل کارم رفتم، تا 
اینکه در 25 آذر تلگرافی درباره پدر به دستم رسید. آخرین 
دیدار ما در شهرستان زهک بود. هیچ گاه آن روز را فراموش 
نمی کنم؛ پدر با ماشین پاسگاه به همراه یک سرباز و راننده 
به منطقه زهک آمده بودند. کپسول گاز در زاهدان پیدا 
نمی شد. من رفته بودم زهک که برای خانه کپسول گاز 
تهیه کنم که پدر را آنجا ملاقات کردم. یادم هست که از 

ماشین پیاده شدند و کمی با هم صحبت کردیم. آن زمان 
فکر نمی کردم که این آخرین دیدار ما باشد و 14 ماه پس 

از شهادت شان مشتی استخوان به ما بدهند. 
پدر چطور فرزندانش را تربیت کرد؟

پدر تاکید بسیار زیادی به تحصیل داشتند. همیشه 
می گفت: با وجودی که امکانات تحصیل فراهم بود، من به 
دلیل اینکه پدر نداشتم نتوانستم ادامه تحصیل بدهم و باید 
دنبال کار می رفتم. پدر می گفت: بعضی از همکلاسی های 
من دبیر یا پزشک شدند؛ اما این شرایط هیچ گاه برای من 
فراهم نشد؛ اما شما قدر بدانید که می توانید درس بخوانید. 
می گفت: از این که من هستم و شرایط و امکانات را برای 
شما فراهم می کنم قدر بدانید و از این موقعیت حداکثر 
استفاده را بکنید و درس بخوانید. اغلب مردان در منطقه ما 
به دلیل کار کشاورزی، دامداری و عیال مندی نمی توانستند 
درس بخوانند و بیشتر خانواده ها پسران بزرگ شان را به 
کار کشاورزی و دختران را به قالیبافی مشغول می کردند. 
آن زمان خانواده ها نه دختر را برای تحصیل می فرستادند 
نه پســر را، مگر کسی که یا وضع مالی خوبی داشت و یا 

مانند پدر من به علم و تحصیل خیلی اهمیت می داد.
به نظر شــما چه شاخصه ای در وجود پدرتان، 
ایشان را به فیض شهادت و عاقبت به خیری رساند؟
من مانند ماهی بودم که در آب اســت و قدر آب را 
نمی داند؛ تا وقتی که بود، قدر ایشان را آن طور که شایسته 
است ندانستم. وقتی ایشان به شهادت رسید هر کسی که 
پدر را می شناخت می گفت شهادت حقش بود. با شناختی 
که دوستان و آشنایان از پدر داشتند شهادت را حق ایشان 
می دانســتند و می گفتند غیر از این نباید می شد. شهید 
بزرگوار از دوران کودکی تا زمان شــهادت ، در بین مردم 
طوری رفتار می کردند که هیچ فردی از ایشــان به بدی 
یاد نمی کرد. شاخصه خاص پدر برخورد خوب و شایسته 
ایشان با مردم بود؛ با خوب و بد، خوب رفتار می کردند. 

یادم هســت یک افغانستانی را به عنوان قاچاقچی 
گرفتــه بودنــد. این بنده خــدا، یک الاغ داشــت و 
می خواسته با الاغش 30 ضبط ماشین را از مرز بیاورد 
که توسط پاسگاه دستگیر می شود. این فرد را با همان 
وسایلش با پدر همراه کرده بودند که به پاسگاه جریکه 
بیاورد. از مرز تا آن پاســگاه 35 کیلومتر راه بود. پدر 
این فرد را شــب به خانه آورد، الاغش را هم در حیاط 
خانه بســتیم. این فرد قاچاقچی بود و باید دستبند به 
دســت می ماند تا فردای آن روز به دادگاه برده شود؛ 
اما پدر دســتبند را از دستش باز کرد تا شب را بتواند 
راحت استراحت کند. پدر عادت داشت هر وقت که به 
خانه می آمد فشنگ را از اسلحه خود خارج و گوشه ای 
پنهان می کرد، آن شــب هم طبق عادت همین کار را 
کرد، بدون اینکه از چیزی بترســد. آن موقع ما اتاقی 
در طبقه بالا داشتیم که به آن بالاخانه می گفتیم. پدر 
ایــن فرد را به بالاخانه برد تا شــب را آنجا بخوابد. به 
پدر گفتیم در را از پشــت سرش قفل کند شاید فرار 
کند؛ اما قبول نکرد و مانند یک مهمان با او رفتار  کرد. 
پــدر چنین احترامی برای مردم قائــل بود. او آن قدر 
شجاعت داشت که بدون هیچ ترسی، از یک مجرم در 
خانه نگهداری کرد. صبح که شــد پدر به من و برادرم 
گفت: این فرد را به زهک ببرید و تحویل بدهید. ما تا 
آن موقــع زهک را ندیده بودیم، تا آنجا 5 کیلومتر راه 
بود؛ اما به دستور پدر، آن فرد را با الاغش بردیم و به 
پاسگاه تحویل دادیم. این شهید بزرگوار نهایت رافت و 
مهربانی، خوش برخوردی و خوش خلقی را نسبت به 
انسان ها داشت؛ حتی اگر آن انسان مجرم بود، با او با 

مهربانی رفتار می کرد.

شهید نیازکیخا این آرامش را از کجا به دست 
آورده بود؟

آرامش پدرم از مادرش بود. ایشــان مادر بزرگواری 
داشتند. نام مادربزرگم شرف بود و ما ایشان را بی بی صدا 
می کردیم. بی بی در چند ماه آخر عمرش، به بیماری ریوی 
مبتلا شده بود. پدرم بی بی را برای درمان، با موتور به شهر 
می بــرد و برمی گرداند. آن قدر مادربزرگم در میان اهالی 
عزت و احترام داشــت که از مردنش متحیر شده بودند. 
این قدر این مادر، بزرگ بود که هنوز هم که هنوزه از ایشان 
به خوبی یاد می شود. مادربزرگم تاثیر زیادی روی پدرم 
و حتی ما گذاشت. من تنها کسی بودم که با مادربزرگم 
زندگی می کردم و خیلی چیزها از ایشان آموختم. بی بی 

بسیار صبور و مهربان بود.
شهید وصیتنامه هم داشتند؟

پدر وصیت نامه ای نوشته و در پاکتی گذاشته بودند 
و آن پاکت را در قرآن همراهشان نگهداری می کردند. به 
ما گفتــه بود: اگر اتفاقی برای من افتاد، این پاکت را باز 
کنید. بعد از شــهادت پدر، آن قرآن و پاکت داخلش گم 
شد. وصیت نامه پدر به دست ما نرسید ولی ایشان معتقد 
بود هر کسی که در این دنیا زندگی می کند، در هر سنی 

که هست، باید وصیتنامه داشته باشد.
نظر دوستان و همکاران شهید در مورد ایشان 

چه بود؟
 ســربازهایی که با پدر همکار بودند، خیلی از اخلاق 
رفتار پدر تعریف می کردند و می گفتند: برخورد ایشان با 
ما، خیلی خیلی بامحبت بود. می گفتند: او با ســربازهای 
زیردســتش مثل کسی که هم ردیف خودش است رفتار 
می کرد. صبح ها برای نماز و ماه رمضان حتما برای سحر 
افراد را بیدار می کرد. ســحر زودتر از همه بیدار می شد و 
سحری را آماده می کرد، بعد از آن بچه ها را بیدار می کرد. 

 ایشان در دفاع مقدس حضور نداشتند؟
خیر. پدر خیلی خیلی دوســت داشت که به جبهه 
برود، ما به پدر می گفتیم شــما با این ســن و سال کجا 
می خواهی بروی؟ همین جایی که خدمت می کنی کمتر 
از جبهه نیســت. آن موقع درگیری ها در مرز خیلی زیاد 
بود، مرزها مدام توســط قاچاقچی ها و ضدانقلاب مورد 

تعرض قرار می گرفت.
 پدر از شهادت برای شما صحبت می کرد؟

من یادم هســت می گفتیم: باباجان شما خودتان را 
بازنشسته کنید، ما هستیم. می گفت: نه مرد آن است که 
در هر کاری که قــدم می گذارد تا آخر بماند. من روزی 
که در این کار وارد شــدم به این نیت بود که به شهادت 
ختم بشود. من وارد این کار شدم که در نهایت به شهادت 
برسم. مخصوصا بعد از انقلاب می گفت: خدا نعمت بزرگ 
انقــلاب را به ما داده اســت و ما باید با خون خودمان از 
خدا تشــکر کنیم. همیشه این را می گفت. دو سال قبل 
از بازنشســتگی پدر، به ایشان می گفتیم: این دو سال را 
دیگر نروید و زودتر از موعد خود را بازنشسته کنید. قبول 
نمی کرد و می گفت: من می مانم تا قســمت بشود و خدا 

من را قبول کند و شهید بشوم.
 دلتنگ پدر می شوید؟

بسیار دلتنگ پدر می شوم. مگر می شود انسان دلتنگ 
پدری که با او زندگی کرده، نشــود؛ آن هم پدری با این 
مشخصات و صفات خوب، پســندیده و کم نظیر. اشعار 
زیادی درباره ایشان سروده ام که شاید در حد یک کتاب 
بشــود. اشــعار زیادی نیز درباره شهدا، شهدای گمنام و 
شــهدایی که بعد از ســال های طولانی اثری از آنها پیدا 

شد، سروده ام. 
شعری برایتان می خوانم که درباره شهدای گمنام و 

شهدایی است که پس از چند سال اثری از آنها آورده اند:
شعر زنجیر و پلاک

یــک روز بهــاری که تــو را آوردند
آوردنــد اقاقیــا  گل  کــه  گویــی 
از عطر بهشــتیت چنانم خوشــبو
آوردنــد هــوا  در  بهــار  انــگار 
در جمع ســیاه ما چو ماهی روشن
در خانــه ســرد و تــار مــا آوردند
بــر غرقــه گــرداب عمیــق دنیــا

آوردنــد  ناخــدا  نجــات  بحــر  از 
در عمــق ســؤال بی جوابــی ماندم
پرســیدم از این و آن کــه را آوردند
نشــناختمت چرا که خود گم بودم
مــردان خدا تــو را به جــا آوردند
روی سر ما ســبک سبک می رفتی
زنجیــر و پلاکــی از شــما آوردند
بــا قافلــه رفتــی و جدا برگشــتی
آری همــه را جــدا جــدا آوردنــد
احــرام تــو در کعبه دل ها بســتی
از مــروه تــو را نــزد صفــا آوردند
دیــدم که کفی ز تربت پــاک تو را

یــک عده بــه نیــت شــفا آوردند 
با قطره اشــکی که بــرای تو چکید
گویــی که بــه دردهــا دوا آوردند
از فصل شهادت تو سی سال گذشت
از خانــه تــو، تــو را چــرا آوردند

مجموعه شعری زیر چاپ دارم که جناب سرهنگ باقری 
در حفظ آثار زحمت آن را می کشند. خاطره اولین زیارتی که 

با ایشان داشتم را نیز به رشته تحریر درآورده ام.
از مادرتان بگویید؟

مادرم مانند همه مادرهــا به مهر و محبت معروف 
هستند. زمانی که پدر شهید شد، مادرم خیلی صبوری 
کردند. پدر و مادرم 10 سال با هم تفاوت سنی داشتند. 
مادرم به قدری پس از شهادت پدرم شکسته شد که به 
لحاظ ظاهری از خواهــر بزرگ تر خود، بزرگ تر به نظر 
می رسد. شــهادت پدر برای مادرم بسیار سخت و گران 
بــود. او در زمان حیات پدرم نیز زحمات بســیار زیادی 
برای ما کشــید. از آنجایی که بیشتر وقت ها پدر نبودند، 
مادر برای ما، هم حکم پدر را داشــت و هم حکم مادر. 
الان هم که ما خودمان بزرگ شدیم و همسر و فرزند و 
نوه داریم، باز هم به مادر محتاجیم. من از هر جهت، به 
ایشان تکیه می کنم. مادرم زحمت زیادی برای ما متحمل 
شده است. در شــرایط نبود پدر و با وجود چند فرزند، 
مادر کارهای خانه و بچه ها و دامی که در خانه داشــتیم 
را انجام می دادند. او مثل یک مرد در خدمت خانواده بود. 
هنوز هم در روســتا زندگی می کند و ما بچه ها مرتب به 
ایشان سر می زنیم. مادرم به معنای واقعی کلمه، برای ما 

هم پدر بود هم مادر.
 با توجه به تهاجم فرهنگی که وجود دارد اگر کسی 

بخواهد راه شهدا را برود، باید چه کار کند؟
اگر کسی بخواهد شهید شود، اولین صفت و خصلتی 
که باید در خود ایجاد کند، برخورد شایسته با انسان ها است. 
نحوه خوب زندگی کــردن با اجتماع، اخلاق مداری، رفتار 
نیک با دوســت و همسایه، زیردست و اعضای خانواده، در 
طی کردن مسیر شهدا بسیار اهمیت دارد. مسائل اعتقادی 
نیز در رســیدن به این هــدف، در جای خود حائز اهمیت 
اســت؛ اما از نظر اجتماعی صفت پسندیده ای که انسان را 
به شهادت نزدیک می کند، برخورد مناسب و اخلاق خوش 

با مردم است.

به بهانه آسمانی شدن 
مادر شهید حسن تاجیک قوئینک

ی  گل ها
ی ر بهـا

ســر و صورت برادرم سوخته و دود گرفته بود. البته من 
در آن لحظه فقط چهره او را دیدم و بعدا موقع تشــییع 
متوجه شــدیم که یکی از پاهایش هم قطع شــده بود. 

لحظات سخت و دردناکی بود.
او درباره واکنش مادر شهید حسن تاجیک هم گفت: 
مادر شهید از این واقعه پر پر می زدند و خیلی سخت کنار 
آمد. عکس برادرم همیشــه روبــه روی مادرم بود و یک 
لحظه از آن جدا نشــد. حتی آخرین لحظات عمرشان، 

دائم می گفتند که حسنم، دارم میام پیشت!
وی درباره پدر شهید هم بیان کرد: پدرم کشاورز بود 
و سر زمین کشاورزی کار می کرد. یک بار با برادر دیگرم 
رفتیم سر زمین دنبالش تا به مهمانی برویم. با اینکه 15 

سال از شهادت برادرم می گذشت اما وقتی به سر سه راه 
نزدیک خانه رســیدیم، پدرم متوقف شد و به سر خیابان 
نگاه می کرد. وقتی به او گفتیم که حســن شهید شده و 
رفته، پدرم گفت که من تا قیام قیامت چشمم به خیابان 

است شاید حسن برگردد. 
برادر شهید حسن تاجیک در ادامه اضافه کرد: شهادت 
برادرم روی خانواده ما خیلی تأثیر گذاشت و مسیر زندگی 
پدر و مادرمان را تا آخر عمرشان تغییر داد. به طور مثال 

هر سال سالگرد شهید را برگزار کردند. بعدا هم که پدرم 
به رحمت خدا رفت، به خاطر وصیت شــفاهی پدرم به 
من، همان طور مراسم را برگزار می کنیم. تا به حال سست 

نشده ایم و هنوز هم شهادت بردارم برای ما تازگی دارد.
وی همچنین یادآور شــد: در یکی از سال هایی که 
برای برادرم مراسم سالگرد گرفتیم، یک دیگ روی اجاق 

قرار داشت و قصد داشتم برنج را درونش بریزم اما ناگهان 
در مقابل چشــمان من و چند نفر دیگر که اطراف دیگ 
بودند، نوری وارد دیگ شد و از آن خارج شد. بعدا از ورود 
و خروج این نور، رد پایی در دیگ دیده شد که به تعبیر 
ما رد پای حضرت علی اکبر، فرزند شهید امام حسین)ع( 
اســت. از همان لحظه دیگــر در آن دیگ غذا نپختیم و 
برای توسل شدن نگهش داشــته ایم. برخی از اقوام هم 
بعد از توسل به این دیگ، مشکلات شان حل شده است. 
محمدحسین تاجیک پسرخاله شهید نیز درباره وی 
گفت: وقتی که شــهید بزرگوار حسن تاجیک به جبهه 
می رفتند خیلی ســفارش آقای خامنه ای را می کردند و 
موقــع انتخابات می گفتند که به این ســید بزرگوار رای 

بدهید و به طور کلی خیلی از ایشان تعریف می کردند.
وی افزود: شهید حسن تاجیک خیلی خوش برخورد و 
مهربان بودند. مهمان نوازی از خصوصیات بارز این شهید 
بود، طوری که وقتی به منزلش می رفتیم، آن قدر خوشحال 
می شــد و با برخورد خوبش باعث می شد آدم در کنارش 

احساس راحتی کند. البته این خوبی و مهربانی این شهید 
بزرگوار از پدر و مادر گرامی ایشان به ارث رسیده بود. پدر 
و مادر شــهید حسن تاجیک نیز خیلی مهمان نواز بودند 
و وقتی به منزل آنهــا می رفتیم آن قدر با روی خوش از 
مهمانان پذیرایی می شــد که انگار منزل خودت هستی. 
در کل می خواستم بگویم که روحیات این شهید بزرگوار 
از دیدگاه دوستان و همکاران و همسایگان و اقوام آن قدر 

زبانزد و به یادماندنی است که فراموش نشده است.
تاجیک در ادامه گفت: از همرزمانش شــنیده بودم 
که چند شب قبل از شــهادت به اتفاق دوستش شهید 
شهید رستگار خواب دیده بودند که اعلامیه شهادت شان 
به دیوار خورده است. هر دو نفرشان با هم همین خواب 

را دیده بودند و در نهایت نیز هر دو به شهادت رسیدند.
***

در وصیت نامه شهید حسن تاجیک آمده است: 
بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خداوند بخشنده مهربان
الله اکبر/ خمینی رهبر

شــکر می کنم تو را  ای خدای کریم که به من عقل 
و آن بینــش را دادی که بتوانم در این دنیای فانی خود 

را بشناســم و راهی را انتخاب کنم که راه انبیاء باشد و 
راهی را بروم که حسین و یاران او رفتند و راهی را بروم 
که شهیدان گلگون کفن دیارم رفتند و شکر می کنم تو 
را که رهبری عالی قدر به من دادی که ســربازیش برایم 
افتخار باشــد و مردن در راه او در جوار مردان پاک قرار 

گرفتن باشد.
و شــکر می کنم تو را که مرا به کســانی دادی که 
همیشــه در راه اسلام و به  فکر اسلام می باشند و من را 
آنچنان پرورش دادند که من توانســتم تو را و پیامبرت 
و امامــان بر حقت را و نایب بر حقش را بشناســم و به 
افتخاری برسم که آرزوی مردان پاک و مومن می باشد و 
سلام و درود من بر امام کبیر و رهبر عالی مقام نائب الامام 

الامام خمینی.
و سلام درود به شهیدان به خون خفته و سلام درود 
به امت شــهیدپرور ایران و سلام و درود به برادرانی که 
شب روز در تلاش و تدارک برادران رزمنده مان می باشند 
خداوند ان شــاءالله همیشه یار و یاورتان باشد ای برادران 
و خواهران بدانید که همان طور رهبرمان فرمود تا کفر و 
ظلم در جهان اســت و در برابر اسلام صف آرایی کرده ما 
خواهیم جنگید و ما خدا را شــکر می کنیم که جوانان و 
امت ما آنچنان عاشق شهادت می باشند که اصحاب امام 

حسین )ع( بودند.
و مــا در همین جا به تمام زورگویان و ظالمان جهان 
اعلام می داریم که ما انقلاب مان را به تمامی جهان صادر 
خواهیم کرد و این انقلاب صددرصد اسلامی را تا انقلاب 
جهانی مهدی صاحب زمان)عج( به رهبری امام خمینی 
ادامه خواهیم داد و تا آخرین تفاله این زورگویان و کافران 
و منافقین را به زباله دان تاریخ نریزیم از پای نخواهیم افتاد 
و به یاری حق تعالی پرچم پرافتخار اسلام را در بلندترین 

قله جهان خواهیم برافراشت ان شاء الله.
و در پایان پیروزی اسلام و مسلمین را از خدای تبارک 
و تعالی خواهانم و از خدای بزرگ می خواهم که شــما را 
در انجام وظیفه خود یاری فرماید و سلامتی رهبر کبیر 
انقلاب اسلامی عمر آن حضرت را تا انقلاب مهدی)عج( 

از خدای کریم طلب می دارم.
خدانگهدار همه شما و رهبر کبیرمان باشد 

 والسلام علیکم و رحمه و برکاته


